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 یعهد کتاب

دن زخرف  از  اعلی  افق  خالیاگر  لکنیا  و  خزائن  ست  تفوتوک  در  و  برای  ضیل    اثور  از 

در ثروت خوف   م اللهیا  میفزودیرنج ن  و بر  می نگذاشت  گنج  میلا عدل له گذاشت  مرغوب   راث یم

همزة لمزه   ل لکلیو"  حمن فی الفرقان :زله الرما ان اذکروا    انظروا ثم  مکنون  مستور و خطر

ق اعتنا یلا  ردیر پذیید وتغیآنچه را فنا اخذ نما  عالم را وفائی نه  ثروت   "  دهو عد  ذی جمع مالالا

 مگر علی قدر معلوم  ست ینبوده ون

 

ا بلایاز حمل شدا  ن مظلومیمقصود  آ  وا  ید و  بیانزال  اظهار  نار ضغ  نات یات و  و یاخماد  نه 

و از    قی فائزیش حقیگردد و بآسا  ر نوفاق مبنور ات  اهل عالم  ءد آفاق افئدهیبوده که شا  غضاءب

 بآن ناظر باشند د کلیبا ان لائح و مشرقی ن بیا ریافق لوح الهی ن

 

اهل عالم شما را وص میای  اس  ارتفاع  سبب   بآنچه  مینمایت  ک  تمس   بتقوی الله   ت مقامات شما 

ر ر است او را بگفتایبرای ذکر خ  از  لسان  میگویم  براستی  دیث کنوف تشبل معری بذ  د وینمائ

م با  ا سلف عمالله  عفا  دیالائیزشت  بعد  کلیاز  تکلیبما    د  و طعن  ندی نما  منبغی  لعن  ما   از  و 

 ندیاجتناب نما به الانسان رتکدی

 

  ست ی امروز روز  لم ابهی ظاهرق  ا از مخزنیل ع  کلمه  نیا  قبل  چندی  بزرگ است   انسان  مقام

آنچه  بزرگ انسان مستور بوده امروز ظاهر شده  و مبارک  انسان  دشوی و م  در  بزرگ   مقام 

 بمثابه آسمان  قییحق  انسان  باشد   د و بر امر ثابت و راسخیک نماتمس   و راستی  است اگر بحق

 مقامش اعلی   ئهیمض  رهین اخلاق م  و انجم او  بصر  و قمر سمع و  شمس  مشهود  حمنلدی الر

 ی امکان مرب و آثارش المقام

 

در   بهاء  ه نمود او از اهلی توجطاهر بافق اعل  افت و بقلب یرا    صیوم عرف قمیال   هر مقبلی

 ع یز البدیالعز بذکری اشرب منه  ثم باسمی تیی خذ قدح عنا  حمراء مذکور فهیصح

 

 دیعداوت و اختلاف منمائ  او را سبب   است   حادت و اتمحب  از برای  ای اهل عالم مذهب الهی

لم ق  از   عباد است   شیت راحت و آساعل  حفظ و  منظر اکبر آنچه سبب   بصر و اهل  صاحبان  نزد

 قییحق  میبالغه حک  از حکمتهای  دنفس و هوسن  ایمرب  چون  ال ارضجه  شده و لکن  اعلی نازل

 عامل و  ناطق غافلند و بظنون و اوهام

 



  181 – 176صفحه  – دریای دانش –ءالله ثار حضرت بهاآمن   – کتاب عهدی

 2 

اولی امناءاء اللهیا  دعا    شانیند در باره ات و ثروت حقمطالع عز  و  رت مظاهر قد  ملوک  ه و 

جدال   و  نزاع  ر داشت د مقربرای خو  را از  ت شد و قلوب یعنا  نفوس  حکومت ارض بآن  دیکن

عصمه من حکم  و    عظمالأ  هور فی هذا الظهذا امر الله  فی الکتاب   مایعظ   اینه  هی فرمودرا ن

بطراز عدل و    امر که   هر حکم و مطالعمظا  میم الحکیهو العل  هان  نه بطراز الاثبات یالمحو و ز

مز کلی انصاف  بر  اند  آن  ن  ا  لازم  نفوس  اعانت  البهاء  فی  العلماء  و  للامراء   ولئکطوبی 

ب مشارقیامنائی  و  ال  و رحمتی  بهائی  همیعل  ن خلقییب  احکامی  ن عبادی  احاط و فضلی  ذی 

 لامع  انوار بخشش الهی  کلماتش  که از آفاق  آنچه  مقام نازل شده  نیاقدس در ا  در کتاب   الوجود

باو   و مستور   مکنون  املهمه و قدرت کیت عظقو  اغصانی در وجود  ای  و ساطع و مشرق است 

   ظاهره از او باختلافات  د نهیحاد او ناظر باشو جهت ات

 

انظروا ما انزلناه   بغصن اعظم ناظر باشند  اطر  نیو منتسب  د اغصان و افنانیآنکه با  ة اللهیوص

: "  فی المآل  أالمبد  کتاب   بحر الوصال و قضی  ضیاذا غ  کتابی الاقدس  الی منتوج  فی   هوا 

الاراده الله انشعب   القد  ذی  الاصل  هذا  "یمن  ا  م  از  آیمقصود  مبارکهین  بوده   ه  اعظم   غصن 

انا الفض  من عندنا  کذلک اظهرنا الامر فضلا بعد   مقام الغصن الاکبر  ر الله قد قد  میال الکرو 

ان الحکمقامه  الآمر  هو  اصطف  میه  الاکبریقد  الاعظم  نا  لدن  امرا  بعد  ت محب  ریخب  میعل  من 

الن  ا  لهم حقر اللهما قد  لکنو    لازم  کل  بر  اغصان ا ی  اسفی اموال  افنانی و ذوی  ا  غصانی و 

 به مقاماتکم  و بما ترتفع نبغییو بمعروف و بما  کم بتقوی اللهیقرابتی نوص

 

برای  میگویم  براستی از  است  اعظم  امر    تقوی سردار  ن ی ا  قیکه لا  و جنودی  الهینصرت 

 ده و هست  ه بویطاهره مرض ءهبیاخلاق و اعمال ط سردار است 

 

 د یام  دیت اختلاف مسازحاد را علت اتد و علیمنمائ  شانییاسباب نظم را سبب پر  دبگو ای عبا 

ا  دباشن   ناظرمن عند الله  آنکه اهل بهاء بکلمه مبارکه قل کل آب  این کلمه علیو  از    ست بمثابه 

فه  احزاب مختل  است   و صدور مکنون و مخزون  نه و بغضاء که در قلوب یضغ  اطفاء نار  برای

و هو المقتدر    لیبهدی السی و    الحق  قولی  هان  شوندیفائز م  قییحق  حاده واحده بنور اتن کلمیاز ا

از  حکم نیو ا ز امر و ارتفاع کلمهلاعزا  لازم بر کل  و ملاحظه اغصان احترام لیز الجمیالعز

الهی کتب  در  بعد  و  مسطور  قبل  و  قد  طوبی  مذکور  آمر  لدن  من  به  امر  بما  فاز  و    میلمن 

 العالم  و اصلاح الامم  بخدمة کمینوص نی و افنان و منتسبو آل الله حرم ن احترامیچنهم
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ح ی نصا  ات عالم و نجات امم است یکه سبب ح   زل شد آنچه ان نایان مقصود عالمیاز ملکوت ب 

اعلی نمائ  قییحق  بگوش  را   قلم  خان  دیاصغا  عمیها  لکم  علیر  کتابی  ی  رضالأ   ا  بذلک  شهد 

 ع یز البدیالعز

  

 


